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 نسبت سنجي تريلوژي آيسخولوس وآپولوژي سقراط از رهگذر تراژدي

  سياسي) -(جستاري فلسفي

  ١تورج رحماني
  چكيده

ع  خلق تراژدي در چارچوب  آفرينش تريلوژي به مثابه قالبي نمايشنامه اي و موضو
نخستين اجراي آن،  ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر داشته و همچنانكه به آيسخولوس نسبت 
داده مي شوند به طور منطقي مي توان از تقارن زماني آنها سخن گفت. از سوي ديگر 

قضا آپولوژي به عنوان رويدادي تاريخي يا زيسته اي عيني و واقعي كه توسط افلاطون و از 
در قالب همپرسه و نمايشنامه روايت شده است، عنصر بديع و فن آورانه تريلوژي يعني 
تراژدي را بازآفريني مي كند. در تلاش براي بازتفسير و رمزگشايي از آپولوژي براساس 
بستر و زمينه متني و فكري (متدلوژي زمينه گرا)، تريلوژي رابطه ويژه و ممتازي با آن 

تاثيرپذيري سقراط از تراژدي به تبيين رابطه » كلان تز«متن حاضر در ادامه برقرار مي سازد. 
تريلوژي آيسخولوس و آپولوژي سقراط مي پردازد و بر آن است تراژدي به مثابه درونمايه 
اصلي تريلوژي در شكل بخشي به آپولوژي و جهت دهي به آن نقشي بنيادين و بي بديل 

تصويري روشن از چنين رابطه اي است. نسبت سنجي  ايفا مي كند. تلاش اين متن ارائه
آپولوژي و نمايشنامه هاي آيسخولوس به قاعده رويكرد هرمنوتيك زمينه گرا منجر به 
رمزگشايي از آپولوژي و آشكارگي معناي فوق الذكر مي گردد كه به عنوان فرضيه اين متن 

ردهاي سياسي و مدني بيان مي شود. اين همان معنايي است كه بخش عمده اي از رويك
 سقراط را تبيين مي كند

  : تريلوژي، آپولوژي، آيسخولوس، سقراط تاريخيواژگان كليدي
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  )مقدمه1

در نمايشنامه وزغ ها نوشته آريستوفانس همسرايان آيسخولوس را نخستين كس كه كاخ 
د ). منابع باستاني هفتاد تا نو9آسمان آساي تراژدي را بنا كرد مي خوانند(كوثري، ص
). اين تعداد نمايشنامه همان 11نمايشنامه را به آيسخولوس نسبت مي دهند(همان، ص

ظرفي است كه تراژدي از آن بيرون آمده است. اما آيسخولوس متفاوت از كساني چون 
سوفوكلس و ائوريپيدس كه نمايشنامه هاي سه گانه و ساتيري خود را در محتوا و مضمون 

نمايشنامه هاي خود را در پيوست با يكديگر ارائه مي كرد به بي ارتباط با هم مي نوشتند، 
گونه اي كه در ارتباط با همين سبك از نمايشنامه ها است كه از مفاهيم تريلوژي يا 

). عنصر بديع تراژدي در اين پيوستار 12تترالوژي (چهارگانه) استفاده مي شود (همان، ص
از يك موضوع معمول اثربخش و زندگي نمايشنامه اي شكل مي گيرد. اما تراژدي فراتر 

  ساز جلوه مي كند چنانكه زندگي مدني و كنش سياسي را به شدت متاثر از خود مي سازد.
از سوي ديگر آپولوژي يكي از همپرسه هاي به جامانده از افلاطون كه انطباق حداكثري 

اين فيلسوف با متناظر واقعي آن نزد سقراط تاريخي دارد و در واقع رويداد محاكمه ي 
دوران ساز به شمار مي رود از اپيزودهايي با عناصر تراژيك برخوردار است كه مولفه ها 

  و شاخصهاي تراژدي را تشكيل مي دهند. 
از ميان رساله هاي افلاطون سقراطي كه تقارن حداكثري با سقراط تاريخي نشان مي دهد 

ه دلايل بسياري در اين در رساله هاي چون آپولوژي و كريتون ديده مي شود. اگرچ
خصوص ارائه شده كه دفاعيه ي افلاطون تخيلي است نه كوششي براي گزارش واقعي 

). 128:1377محاكمه، اما با اندك تحليلي مي توان به گواهي افلاطون اعتماد كرد(گاتري،
در هر حال درباره اصالت دفاعيه آنقدر بحث شده است كه جايي براي سخن تازه باقي 
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. او آن چيزي را كه در سقراط مي بيند به طور طبيعي و بي ترديد به صورت نمي ماند
نقاشيِ هنرمندانه اي ترسيم مي كند، نه به صورت عكسي كه با دوربين عكاسي گرفته 

). بنابراين 139شود اما اين نقاشي را هر چه بيشتر به حقيقت نزديك مي سازد(همان، ص
كات ريز با دفاعيه تاريخي سقراط انطباق دارد. رساله آپولوژي با چشم پوشي از برخي ن

از اين رو مواجهه با رساله آپولوژي و تفسير آن به نوعي معناكاوي از آپولوژي تاريخي 
  سقراط و متعاقبا كوششي براي فهم اين رويداد تاريخي و متعاقبا سقراط تاريخي است.

روايت مي  "كريتون"و  "آپولوژي"پايان غير معمول زندگي سقراط به گونه اي كه در 
شود فرضيه اثرپذيري آپولوژي از تراژدي را پيش مي كشد. از آنجايي كه زمينه هاي 
رهايي از مرگ چه در جريان محاكمه و چه پس از صدور حكم براي سقراط فراهم بود، 
اين دفاعيه و چنين انفعالي در برابر مرگ(مرگ پذيري) وجهي تراژيك به خود مي گيرد 

اژدي در تريلوژي آيسخولوس. مقايسه و تشابه سنجي آپولوژي و تريلوژي از به سياق تر
  منظر عنصر تراژدي  موضوعي است كه غالبا ميان اهل فن مورد توجه نبوده است.

ق.م سقراط به عنوان يك  458به هنگام اجراي آخرين تريلوژي آيسخولوس سال 
ه سالش بود كه آيسخولوس از دنيا نوجوان دنيا را تجربه مي كرد. به نظر مي رسد او سيزد

رفت. در اين زمان تراژدي در بالاترين جايگاه قرار داشت و اوج زندگي مدني با تراژدي 
رقم مي خورد. تقارن دوران ابتدايي زندگي سقراط با دوران اجراي نمايشنامه هاي 

اژدي آيسخولوس و اساسا همزماني رشد و بلوغ و جا افتادگي وي با دوران بالندگي تر
به وجود ارتباطي تعليلي ميان آپولوژي و تراژدي (خصوصا تراژدي از نوع تريلوژي 

  آيسخولوس) تاكيد مي كند. 
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شايد حل اين معما مستلزم ارائه ي تحليلي تاريخي يا حتي تحليلي روانشناختي باشد. 
عليرغم امكان برقراري رابطه اي تاريخي و روانشناختي ميان آپولوژي و تراژدي در 
معناي عام آن، اين مقاله به چنين رابطه اي مبتني بر خوانش آپولوژي در پرتو مؤلفه هاي 
اساسي نمايشنامه هاي آيسخولوس نظر دارد. اين نوع خوانش به وجود شباهتهاي قابل 

از منظر مباني فكري و انديشه اي مي  "آپولوژي"متعددي ميان آثار آيسخولوس و  تأملِ
حاضر به طور دقيق اين سوال را مطرح مي سازد كه ميان آپولوژي  پردازد. به تعبيري متن

سقراط از يك سو و بستر اجتماعي اي كه اين رويداد يا اثر در آن شكل گرفته چه رابطه 
  اي برقرار است و محتواي اين اثر تاريخي از چه مصاديقي در اين بستر متاثر بوده است؟

را ارائه مي كند: آپولوژي(دفاعيه) سقراط بر اما اين مقاله به طور مشخص فرضيه ي ذيل 
خلاف سنتّ متداول كه او را منتزعَ از زمان نگريسته است كاملا تحت تأثير بستر 

به عنوان  -اجتماعي دوران حيات خود بوده است و محتواي اين اثر مشخصا از تراژدي
سخولوس به مثابه تأثير پذيرفته است. تراژدي آي -يكي از مصاديق قابل تأمل در اين بستر

ي نقطه ي اوج زندگي مدني در آتنِ دورانِ سقراط از عناصر مهمِ آپولوژي به شمار مي 
  رود.

) بوده و مستقل از جريانات فكري موجود در Typical سقراط همواره سقراط نوعي(
به تمام معني مرد «زمان حياتش نگريسته شده است. اما نكته قابل ذكر اين است كه وي 

يش است، هواي تاريخ را استنشاق مي كند و در پرتو روشنايي تاريخ قرار دارد: زمان خو
از ميان طبقه متوسط جامعه آتني، آن قشر تغييرناپذير و باوجدان و خدا ترس، كه در 
روزگاران گذشته رهبران اشرافي مانند سولون و آيسخولوس، مخاطبش قرار داده بودند، 

در اين سطور نكاتي وجود دارد كه ساختار و  ).635:1376برخاسته... است (يگر،
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چارچوب اين متن را شكل مي دهند. تعلق سقراط به طبقه متوسط و مخاطب قرارگرفتن 
اين طبقه در دوران سقراط توسط انديشمنداني چون سولون و آيسخولوس اهميت 

  فراواني دارد.
  
  
  )تراژدي و سه گانه هاي آيسخولوس2

شكلي از يك آيين قرباني بوده كه با يك آواز دسته جمعي به تراژدي در ابتدا به معناي 
خداي مزارع، تاكستانها و شراب و نيز هيجان همراه بوده است. از  "ديونيسيوس"افتخار 

ارجاع داده مي شود(جمعي از  "بز"نظر لغوي تراژدي در زبان يوناني به ريشه ي آواز 
تراژدي را اينگونه معرفي ميكند:  "بوطيقا"). ارسطو در كتاب 197:1385نويسندگان،

تراژدي عبارت است از تقليد يك عمل جدي كامل كه داراي طول معيني باشد. سخن در 
هر قسمت آن به وسيله اي مطبوع و دلنشين گردد، تقليد به صورت روايت نباشد و در 
ن صحنه نمايش به عمل درآيد و وقايع بايد حس رحم و ترحم را برانگيزد تا تزكيه ي اي

  ).67:1337عواطف را موجب شود(ارسطو،
به نظر مي رسد تا پايان دوره ي ميانه و حتي دوره ي رنسانس هيچ بحثي در خصوص 

اظهار مي كند كه تراژدي » ديومدس«تراژدي مستقل از ارسطو نبوده است. براي مثال 
اهل » ودورايز«روايتي پيرامون بخت و اقبال شخصيتهاي قهرمانانه يا نيمه الهي مي باشد. 

اسپانيا اعتقاد دارد كه تراژدي در بردارنده داستانهاي غم انگيزي پيرامون ملتها و  "سويل"
  .)198:1385پادشاهان است(پيشين،
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جايگاه  "نيچه"و  "هگل"از انديشمنداني كه در دوره ي مدرن به تراژدي پرداخته اند 
را در » تراژيك حقيقيرنج «و » برخورد تراژيك«ويژه اي دارند. هگل مفاهيمي چون 

مبحث تراژدي يونان وارد ساخت و بدين نكته اشاره كرد كه قهرمانان اين آثار به نحوي 
خود مسئول رنج و مرارت خويشند. آنان به يك معنا مقصرند و گناه خويش را نيز مي 

). از نظر هگل رنج تراژيك حقيقي فقط بر افراد فعال تحميل 142:1385پذيرند(كافمن،
آن هم به منزله ي نتيجه و عاقبت عملي كه از خود آنان سر زده  مي شود

، هگل به برخوردي توجه دارد كه در آن »برخورد تراژيك«). در مفهوم 138است(همان:
هيچ يك از دو طرف معرِّف خباثت ناب نيست و هر دو طرف در ادعاهاي اخلاقي خود 

نمونه هايي كامل از چنين » وسپرومتئ«و » اورستيا«تا حدي محقَّند. سه گانه هاي 
  ).132برخوردي هستند(همان:

و  "آپولو"بحث اساسي نيچه درباره تراژدي به تركيبي ويژه از دو عامل مؤثر 
در فرهنگ يونان باستان اشاره دارد. از نطر نيچه با معجزه ي فراطبيعي  "ديونيسيوس"

پيوند، هنري  خواست (اراده) هلني اين دو نگرش با هم درآميختند و از اين
). نيچه بر آن بود كه ميان 65:1385آپولوني زاده شد: تراژدي يوناني(نيچه، -ديونيسيوسي

  اين دو نگرش ستيزه ي سختي وجود داشت.
» ثسيپس«تراژدي از آغازِ پيدايش تا اوج، تحولات قابل توجهي را تجربه كرد. به طورمثال 

راژيك كه قبلا تنها به واسطه راوي و با وارد كردن اولين بازيگر به نمايشنامه هاي ت
و  "آيسخولوس"گوينده اجرا مي شد نوآوري عمده اي در اين زمينه ايجاد كرد. 

عامل دومي را به اين اضافه كردند يعني قهرمان داستان(جمعي از نويسندگان،  "سوفوكل"
202:1385.(  
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اين دوره از سنين دوره ي طلايي آتن بوده است.  "پريكلس"بسياري برآنند كه دوره ي  
جواني سقراط آغاز مي شود و تا ميانسالي او ادامه مي يابد. تراژدي به عنوان سبك غالب 
توسط آيسخولوس در اين دوره ي تاريخي به اوج خود رسيد. آيسخولوس نخستين درام 

). 67:1379ق.م در اوج خود به سر مي برد(استراترن،460پرداز تراژدي كلاسيك در سال
). از 321:1376ام مرگ پريكلس، بزرگترين شاعر دولت جديد ... بود(يگر،وي به هنگ

زندگي او هيچ اطلاعي نداريم حتي معاصرين وي نيز با همه دلبستگي و احترامي كه به 
  ).322او داشتند جز افسانه و داستان چيزي از سرگذشتش نمي دانند(همان:

ق.م در  525يا  524ست درآشيل يا آيسخولوس كه پدر تراژدي يونان لقب يافته ا
 "سيسيلي"واقع در » گلا«در خانواده اي محترم به دنيا آمد و در "آتيكا"واقع در » الئوس«

بدرود حيات گفت. از هفتاد تا نود اثر او تنها هفت اثر باقي مانده و اكثر آنها نيز  456در 
ر يعني نسبت به اعتبار يكي از اين هفت اث (Boardman:1986,159).كامل نيستند

  هم ترديد وجود دارد. "پرومتئوس"

براي آيسخولوس و برخي ديگر شاعران نمايشنامه ها مي بايست به هم پيوسته مي بود.و در 
مورد اينهاست كه ما تريلوژي(سه گانه ها) يا تترالوژي(چهارگانه ها) را به كار مي بريم. اين 

ت. در خصوص آيسخولوس يكي از نكات اصلي در رويكرد آيسخولوس به نمايشنامه اس
ما شواهد محكمي داريم كه وجود چهار تريلوژي(يا با احتساب نمايشنامه ساتيري، "

). اگرچه سامرستاين از ده تريلوژي 13-12(آيسخولوس، ص  "تترالوژي) را اثبات مي كند
محتمل ديگر نيز نام مي برد كه احتمال وجود برخي از آنها بيشتر از ديگران است (همان، 

محل مناقشه است و نكات قابل تاملي درباب برخي از  "سامرستاين"). اما نظر 12ص
  اجزاي آن وجود دارد.

تريلوژي به شاعر فرصت مي داد تا رويدادها را در سه نمايشنامه به تصوير بكشد و 
شخصيتها را در سه نمايشنامه(به جاي يكي) راه دهد تا ما شاهد تحول شخصي اينان باشيم 

-13ه هاشان را در گستره اي وسيع تر از يك نمايشنامه مشاهده كنيم(همان،صو پيامد كرد
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مصائب چند نسل را  "اروستيا"و  "تباي"آيسخولوس در تراژدي هاي "). براي مثال 14
). اين امكاني است كه در تريلوژي بيش از پيش فراهم مي 14(همان، ص "روايت مي كند

 شود. 
زايي كه به آيسخولوس اختصاص مي دهد تلاش در بخش مج"پايديا"در  "ورنر يگر"

مي كند عناصر و مؤلفّه هاي اساسي نمايشنامه هاي اين شاعر تراژدي پرداز را تجسم 
، "مشيت الهي يا سرنوشت"، "درد و رنج"بخشد. وي در اين راستا به موضوعاتي چون 

، "دمنداننويد روشني براي در"، "امكان هم سطحي واقعيت و افسانه"، "اراده الهي"
حق و عدالت به عنوان اصل الهي "و  "طرح نهايت معني و حد و مرز رفتار انسان"

اين مؤلفه ها را از يك طرف عناصر اساسي  "يگر"اشاره دارد.  "ماندگار زندگي انسان
  تراژدي و از طرف ديگر بنياد تراژدي هاي آيسخولوس مي داند.

قطه نظرات انديشمنداني چون هگل و به نظر مي رسد اين عناصر از جهاتي جمعبندي ن
 "رنج تراژيك حقيقي"و  "برخورد تراژيك"نيچه و ارسطو و سايرين باشد. دو مفهوم 

يگر به  "تراژدي شناسي"ديونيسيوسي نيچه را نيز مي توان در -هگل و تركيب آپولوني
له ي وضوح مشاهده كرد. در اين راستا به تعبير نيچه تراژدي نمايان كردن مغاك به منز

امر والاست. به عبارتي تراژدي از يك سو انسان را با مغاك و تاريكي آن روبرو مي كند 
و مغاك را با تقليدي دوگانه نمايان مي سازد و از سوي ديگر همپاي نمايان كردن مغاك، 
انسان را از نتايج مخرب اين رويارويي مصون مي دارد و او را نجات و التيام مي بخشد. 

راژدي وسيله اي است در خدمتگزاري خوب، در خدمت هدايت فرد براي از اين رو ت
  ).100،1385بازگشت به شهر(ركني:
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  )خوانش آپولوژي بر بستر تراژدي3

اگرچه در دوران اخير براي الف) مواجهه با آپولوژي مبتني بر رويكرد زمينه گرا: 
) در كنار contextual approach(رويكرد زمينه گرا“خوانش انديشه و متن همواره بر 

ساير رويكردها تاكيد شده است اما هر چه در بستر تاريخ به عقب بازگرديم خواهيم ديد 
كمتر مورد اقبال واقع مي شود و هم ابزار لازم براي بازخواني انديشه بر هم اين رويكرد 

 حكايت دارد "زمينه و بستر"اساس آن كمتر فراهم است. در اين معنا داده هايي كه از 
كمتر در دسترس است و بنابراين امكان بازخواني انديشه بر اساس چنان فقداني از داده 
هاي زمينه اي دشوارتر خواهد بود. بر همين روال بازخواني آپولوژي با رويكردي زمينه 
اي به همين ترتيب دشوار خواهد بود. اين از آن روست كه نه تنها داده هاي مربوط به 

ن اثر بسيار محدود و نارساست بلكه مطمئن هم نيستيم كه زمينه ي شكل گيري اي
تصويري كامل و دقيق از آن به ما منتقل شده باشد. بنابراين اكنون از زمينه اي كه اين 
رويداد در آن رخ داده است و درباره انديشه اي كه زمينه توليد آن بوده است، منابع كافي 

  در اختيار ما نيست.
لموس و واضح از نوع بالا، بعضا فرصت هايي رخ مي نمايد كه با وجود نارسايي هاي م

حاصل آن آشكار شدن نسبت قابل تاملي ميان زمينه و انديشه است. نسبت ميان آپولوژي 
و زمينه ي شكل گيري آن نيز چنين است. تراژدي همان فرصتي است كه به نحوي 

ي سازد. فهم نسبت خاص نسبت آپولوژي با بستر و زمينه ي پيدايش آن را برملا م
آپولوژي و زمينه ي فكري آن امكان بازخواني اين اثر تا بازسازي شخصيت سقراط را 

  ممكن مي سازد.
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در اينجا بستر و زمينه اي كه آپولوژي در آن شكل گرفته است يك بستر فكري و انديشه 
سر  اي تلقي شده است. از منظر يك فيلسوف سياسي آن زمان كه تراژدي در اوج خود به

مي برد، زندگي سياسي شهروندان را تحقق مي بخشيد. تراژدي به مثابه ي يكي از 
سياسي آتن در واقع يكي از رشته هاي اصلي زمينه، بستر  -اپيزودهاي اصلي نظام فكري 

و بافتاري است كه انديشه و شخصيت فيلسوفي چون سقراط بر اساس آن شكل مي 
سياسي جامعه اي  –فيلسوف متأثر از نظام فكري يابد. از همين روست كه گفته مي شود 

  است كه در آن زندگي مي كند.    
اما ضرورت آشكار ساختن اين واقعيت كه محتواي آپولوژي تحت تاثير تراژدي 
آيسخولوس شكل يافته چيست؟ بايد اظهار داشت كسب شناخت عميق از درونمايه هاي 

راهم مي سازد و اين خود به معناي آپولوژي زمينه درك عميق از شخصيت سقراط را ف
شناخت عميق از فيلسوفي است كه جايگاه ويژه اي در سپهر فلسفه دارد . همچنين 
تلاشي است در راستاي نشان دادن اين واقعيت كه انديشه، دستگاه فلسفي و شخصيت 
فيلسوف در زندگي مدني او شكل مي گيرد و او در رابطه ي متقابل با بستري است كه در 

  ن زندگي مي كند.آ
تجسم بخشيدن به زمينه و بستر اجتماعي فيلسوف هرگز به شيوه ي واحدي صورت  

نگرفته است. چنانكه جامعه شناس براي تجسم بخسيدن به اين بستر به نهادها و 
ساختارهاي جامعه نظر دارد. زبان شناس همين ساختارها را در نظام زبان مي جويد و 

اردادهاي زباني مي داند و يك فيلسوف سياسي زمينه و بستر اين بستر را متشكل از قر
مدني دوره ي حيات  -مورد نظر را نظام فكري و ايدئولوژي حاكم بر سپهر سياسي 

  فيلسوف مي داند.
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ق.م) سقراط را نشان مي 423آريستوفانس( ب) تراژدي به مثابه بستر فكري آپولوژي:
نچه در آسمان و زير زمين مي گذرد كاوش دهد كه به فلسفه ي طبيعي مي پردازد، در آ

مي كند، منكر خدايان سنتي است و هوا و ابرها را به جاي آنان مي نهد و به شاگردان 
خود مي آموزد كه چگونه مي توان هر مطلبي را هر چند خلاف حق باشد به كرسي 
 نشاند، و در برابر اين درس پول مي گيرد. سقراطي كه ما مي شناسيم از هر حيث

). سقراط هنوز جواني سي ساله بود كه پيشگوي 74،1358برخلاف اين است(ياسپرس:
معبد دلفي از او به عنوان داناترين همه مردان آتن ياد كرده بود. اين سخن زماني درباره 
سقراط گفته مي شد كه تراژدي از اهميت بالايي برخوردار بود. شعر يوناني از زمان 

ره ي حماسه است به عنوان عامل شكل بخشيِ مداوم به نخستين دوره ي عظمتش كه دو
). از همين رهگذر مي توانيم 327:1376نيروهاي بزرگ تاريخي محسوب مي شود(يگر

گفت كه در دوره ي اوج گيري تراژدي اين تراژدي پردازان بودند كه در جايگاه رهبران 
اتب جديدتر و بزرگتر از روحاني آتنيان قرار داشتند و آتنيان براي آنان مسئوليتي به مر

). شهروندان آتني به ويژه در دوران 334مسئوليت رهبران سياسي قائل بودند(همان:
دموكراسي شهر، عميقا سرگرم مشاهده، داوري و بحث در مورد نمايشنامه هاي متعددي 
بودند كه در اين شهر اجرا مي شد. در واقع پرداختن به نمايشنامه و موضوعات آن، 

). شواهد حاكي از 23،1388شاركت اجتماعي و مدني به شمار مي آمد(قادري:بخشي از م
در  "اوريپيد"و  "آيسخولوس"آن است كه در اين دوره كتابهاي بسياري از افرادي چون 

  .)Roberts:107,1998(اختيار سقراط و علاقمندان به اين آثار بوده است
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وي روزافزون به تشريح زندگي يك نكته پراهميت اين است كه شعر بعد از هومر به نح
فردي و اجتماعي واقعي زمان پيدايي خود كفايت كرد. شاعران پس از هومر كوشيدند 
محتواي فكري حماسه را به واقعيت زمان حال منتقل كنند و بدين ترتيب شعر را هر چه 

با چنين تصويري از شعر و در نظر  .)1376:328بيشتر مفسر و راهبر زندگي سازند(يگر،
طلب كه جشن تراژدي اوج زندگي شهر در دوران مورد نظر بود ميل اشتن اين مد

برقراري ارتباط ميان سقراط و تراژدي و تأثيرپذيري او از اين تفكر افزايش مي يابد. چه 
 -بسا سقراط دوست داشت وضع خود را حماسي تر سازد و يا... سويه ي حماسه

تر نمايد... سقراط در آن با  فراخ تر و عميق "نمايش آپولوژي"سوگنامه ي خود را در
اسطوره اي همذات پنداري  -فراخ تر كردن صحنه با بسياري از شخصيتهاي تاريخي

سوگنامه اي صحنه ي  -كرده و با اين حال روي يكه بودن خود همچون سويه حماسي
  ).36،1388دادگاه و نمايش آپولوژي مقاومت مي كند(قادري:

  
اكنون زمان آن فرا رسيده با در نظر  آپولوژي:ج) بازخواني عناصري از تراژدي در 

داشتن آنچه در بالا به مثابه مبادي ارائه شد به نخستين جزء از تقارن تراژدي با آپولوژي 
پرداخته شود. در اين راستا انتخاب يك سرنوشت دردآور توسط سقراط كه خود آن را 

مي كند صحنه هايي از  دردآور نمي داند و در عين حال موازي با اراده ي الهي تصور
  يك نمايشنامه ي تراژيك را تداعي مي كند. او در سخنان پاياني خود مي گويد:

مي دانم صلاح من در اين است كه بميرم و از رنج و اندوه آسوده گردم. آن نداي خدايي 
نيز به همين علت امروز مرا از آنچه كردم و گفتم باز نداشت. بدين جهت از مدعيان و از 
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ي كه رأي به كشتن من دادند گله ندارم هر چند مرادشان اين بود كه مرا دچار كسان
  ).40:1356مصيبت كنند(افلاطون،

در اين اظهارات به وضوح قابل مشاهده است كه سقراط زندگي خود را زندگي همراه با 
رنج و اندوه مي داند. چه اگر اينگونه نبود او هرگز نمي گفت با مرگ از رنج و اندوه 

  سوده مي شود.آ
به عنوان جزئي ديگر از تقارن تراژدي و دفاعيه سقراط مي توان به تراكم سرنوشت اشاره 
داشت. اثر مستقيم نمايش در حواس و درون تماشاگر در عين حال مظهر نيرويي عميق 
بود كه هر جزيي از كل تراژدي را جان مي بخشيد. فشردن تمامي سرنوشت يك آدمي 

و مؤثر و عرضه ي آن به گوش تماشاچيان اثري بسيار شديدتر از در رويدادي كوتاه 
). از آنجايي كه تمامي سرنوشت 337:1376سبك روايي شعر حماسي داشت(يگر،

در محاكمه ي او به طور كوتاه  –كه با پيام پيشگوي معبد دلفي رقم خورده بود  -سقراط 
و تسلط بي چون و چراي و مؤثر فشرده شده بود، مي توان حدس زد كه او از تراژدي 

  آن در قرن پنجم ق.م بركنار نبوده است.
چنانكه گفته شد سرنوشت از ديگر عناصر تراژدي آيسخولوس محسوب مي شود. بدون 

در آگاهي يونانيان راه يافته بود  "ايونيايي"مسأله ي سرنوشت كه به واسطه ي شعر غنايي 
ي اساطيري بود تراژدي به معني هرگز از سرودهاي غنايي كه محتواي آنها داستانها

حقيقي پديد نمي آمد. نمايش جديد براي نخستين بار با ظهور اين انديشه [انديشه ي 
مشيت الهي]، تراژيك به معني واقعي شد. از طرفي ملاحظه ي اين نكته خالي از فايده 
نيست كه اصرار بر حضور اين مشيت الهي توسط سقراط در محاكمه ي تراژيك او قابل 

  انكار نيست چنانكه مي گويد:
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دوستان من كمي درنگ كنيد تا شما را از واقعه اي شگفت انگيز كه امروز براي من روي 
داده است آگاه سازم. آن نداي خدايي كه همواره با من بود در چند روز گذشته نيرومندتر 

بيدار مي از پيش شده بود و بارها هر وقت مي خواستم پاي از راه صلاح بيرون نهم مرا 
ساخت. ولي امروز با اينكه پيشامدي در انتظارم بود كه بيشتر مردمان بزرگترين مصائب 
مي شمارند، مرا از هيچ كار ممانعت نكرد ... اگر كاري كه امروز كردم بجا و به صلاح 

  ).38من نبود امكان نداشت آن نداي الهي مرا از آن باز ندارد(همان:
خولوس در مي يابيم كه در اين آثار مسأله ي اصلي آدمي با مطالعه ي تراژدي هاي آيس

نيست، آدمي تنها حامل سرنوشت است و مسأله ي اصلي و واقعي همان سرنوشت 
است. از نخستين سطر هر يك از تراژديهاي آيسخولوس احساس مي كنيم كه محيط 

ن ). جريا334:1376بر تمامي خانه سايه افكنده است(يگر، "دموني"طوفاني است و
محاكمه سقراط نيز چنين محيطي را تداعي مي كند. همواره پيامهايي مبني بر اينكه او 
فقط حامل سرنوشت بوده بر سرتاسر محاكمه حكمفرماست. از نظر او چيزي نيست كه 
بشود خلاف اراده الهي از آن تفسيري به عمل آورد. اگر كه بخواهيم از تعبير قرآني براي 

ن سود جوييم بايد گفت چه محكوميت و چه تبرئه سقراط از سقراط محاكمه شده در آت
است. چرا كه تقدير و اراده الهي پشت سر آن قرار دارد »احدي الحسنين«نظر او 
  ).91،1388(قادري:

آتنيان شما را دوست دارم و محترم مي شمارم ولي فرمان خدا را محترم تر از فرمان شما 
رم از جست و جوي دانش و آگاه ساختن شما به مي دانم. از اين رو تا جان در بدن دا

آنچه بايد بدانيد دست بر نخواهم داشت ... به شما آتنيان كه به من نزديكتر از ديگرانيد 
بيشتر خواهم پرداخت زيرا خدا به من فرمان داده است كه چنين كنم و معتقدم هيچ 



 35   تورج رحماني

ز فرمان خدا به شما سعادتي براي شهر من بالاتر از خدمتي نيست كه من براي پيروي ا
  ).26:1356مي كنم(افلاطون،

خدا و سرنوشت، لاينقطع در جريان نمايش دخالت دارند و در اين دخالت اثر دست 
شاعر را عيان مي توان ديد. در تراژدي حق و عدالت، اصلِ الهيِ ماندگار زندگي انسان 

اني به دنبال مي است و هر تجاوزي از آن انتقامي گريزناپذير و مستقل از عدالت انس
  ). سقراط اين انديشه را به طور كامل در اين فراز انعكاس مي دهد:344:1376آورد(يگر،

ولي بردباري كنيد و بدانيد كه اگر مرا به مرگ محكوم كنيد شما بيش از من زيان خواهيد 
برد. ملتوس و آنيتوس نمي توانند به من بدي كنند زيرا نظم جهان اجازه نمي دهد كه 

ن به خوبان زيان برسانند. آنان مي توانند  مرا بكشند يا از كشور خود برانند يا از بدا
حقوق اجتماعي محروم سازند و شايد اين مورد در نظر ديگران بدبختي بزرگي به شمار  

  ).27:1356آيد ولي در نظر من چنين نيست(افلاطون،
و روشن از انديشه و در اين كلام به روشني مي توان ديد كه سقراط تصويري واضح 

درونمايه ي تراژدي ارائه مي كند. اعتقاد راسخ سقراط به سرنوشت، عدالت و حق، 
درونمايه هاي اصلي آثار آيسخولوس را به ياد مي آورد. با چنين ايستاري است كه وي 

  مرگ را شكست نمي داند و معتقد است كه هرگز بازنده ي ميدان نيست. 
از  "ايرانيان"وس اوج تراژدي است. او در نمايشنامه ي همچنان كه گفته شد آيسخول

عنصر اساطيري برخلاف شيوه ي رايج، بهره نمي برد بلكه رويدادي تاريخي را كه خود 
شاهد آن بوده به صورت تراژدي درآورده است. در اينجا تاريخ، اسطوره اي تراژيك مي 

ي فاجعه آميزي كه بر سر شود زيرا هم عظمت اسطوره را دارد و هم در جريان آن بلا
). با الهام از 346:1376آدمي فرود مي آيد عظمت قدرت خدا را آشكار مي سازد(يگر،
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اين مطالب، بايد اظهار داشت كه در صورت امكان همسطحي يك واقعه ي تاريخي با 
اسطوره چه منعي وجود دارد تا نتوان تحليلي تراژيك از محاكمه ي سقراط ارائه داد، 

بسياري از عناصر مقوم تراژدي هم در آن حضور داشته باشند. سقراط در خصوصا كه 
جريان محاكمه به فاجعه اي اشاره دارد كه با حكم مرگ او بر سر آتنيان فرود مي آيد. 
شايد مقايسه ي چنين نكاتي با عناصر مقوم تراژدي بيشتر قابل فهم باشد. هر چند 

ليل و فهم آن به نظريه هاي روانشناختي سطحي همانگونه كه پيشتر گفته شد نبايد در تح
  روي آورد. 

اي كساني كه مرا محكوم كرديد اكنون دوست دارم سرنوشتي را كه پس از اين واقعه به 
شما روي خواهد آورد پيشگويي كنم زيرا هر آدمي همينكه به آستانه ي مرگ گام بگذارد 

ن به كيفري بسيار سختتر از آنچه از آينده باخبر مي گردد. به خدا سوگند پس از مرگ م
  ).37:1356درباره من روا داشتيد دچار خواهيد شد(افلاطون،

) و سرنوشت سقراط از جهاتي Oresteia ("اورستيا"در تراژدي  "اورستس"سرنوشت 
يادآور يكديگرند. به عبارتي سقراط سرنوشتي چون سرنوشت اورستس را براي خود 

تي كه وظيفه دارد انتقام خون پدر را بگيرد در لحظه رقم مي زند. اورستس فرزند بدبخ
نابوديش خواهد  ي اي كه گام در سن مردي مي نهد عملي در انتظارش است كه مايه

شد ... و هر بار كه مي خواهد از ارتكاب اين عمل سرباز زند خداي دلفي مجبورش مي 
د. بنابراين او فقط حامل كند كه گام پيش نهد و دشنه ي انتقام را در سينه ي مادر فرو بر

). در مورد سقراط نيز از منظر 111:1384سرنوشتي اجتناب ناپذير است (آيسخولوس،
  رسالتي كه براي خود به فرمان خداي دلفي قائل است، مسئله همينگونه است:
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آن نداي خدايي كه همواره با من بود در چند روز گذشته نيرومندتر از پيش شده بود و 
مي خواستم پاي از راه صلاح بيرون نهم مرا بيدار مي ساخت (افلاطون، بارها هر وقت 

38:1356.(  
اما اين پايان خوانش آپولوژي از رهگذر آثار آيسخولوس نيست. انطباق رفتار و گفتار 

نيز آشكار است. در اين نمايشنامه تمام تكيه  "هفت دشمن تبس"سقراط با نمايشنامه ي 
كه اثرِ عليِّ گريزناپذيرِ گناه قديم، مردي را به نابودي  ي تراژدي بر اين واقعيت است

سوق مي دهد كه شهريار و پهلواني بافضيلت است و از لحظه اي كه گام در صحنه ي 
نمايش مي نهد تماشاچيان را مجذوب خود مي سازد و استحقاق سرنوشت بهتري را 

رود شهر خود را از  خواهد مرد ولي پيش از آنكه در كام مرگ فرو» اتئوكلس«دارد. 
شكست و بندگي نجات مي دهد و خبر غم انگيز مرگش مانع از آن نمي شود كه 

). بدينسان چنين 367-303تماشاچيان فرياد شادي رهايي شهر را بشنوند(آيسخوس،ص
القا مي شود كه عظمتي تراژيك وجود دارد كه آدمي حتي دم مرگ مي تواند به آن نائل 

يِ محكوم به سرنوشت خود را فداي رهايي همنوعان مي كند ما شود و در حالي كه زندگ
را با آنچه حتي به چشم مردمان ديندار، همچون نابودي بي معني و بيهوده ي فضيلت 

  ).353:1376اصيل مي نمايد، آشتي دهد(يگر،
علي رغم اينكه سقراط تأكيد مي كند با حكم مرگش سرنوشت نامطلوبي در انتظار آتنيان 

يش از هر چيز آنها را به تفكر درباره خودشان ترغيب مي كند و مثلَ معروف است اما ب
 "نهايت معني"با او به ارزشي والا دست مي يابد. تراژدي مسئله ي  "خودت را بشناس"

را مطرح مي كند ... بر تارك تراژدي شعار معبد دلفي نقش  "حد و مرز رفتار انسان"و 
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). اين نكته شديدا سقراط را تحت تأثير 23:1378ا،بسته است: خودت را بشناس (پاتوچك
  قرار داد و ارمغاني بود از طرف او براي هموطنانش كه به قيمت جان او تمام شد.

روي مي آورد و علتّ آن گناه نياكان و  "اتئوكلس"چنانكه سرنوشت شوم از بيرون به 
. اين سخن بيانگر خانواده اش مي باشد، علت مرگ سقراط نيز جهل دامنگير آتنيان بود

آن است كه سرنوشت شوم سقراط نيز از بيرون به او روي مي آورد. هر چند اين موضوع 
مي » پرومتئوس«از اجزاي ذاتي تراژدي محسوب نمي شود و عكس آن را در نمايشنامه 

از طبيعت و عمل او نشأت مي گيرد (با  "پرومتئوس"بينيم كه در آنجا مصيبت و بدبختي 
  محل ترديد است). "آيسخولوس"به  "پرومتئوس"ن اين نكته كه انتساب در نظر گرفت

را به تصوير مي كشد.  "پرومتئوس سه گانه"آپولوژي همچنين عناصر ديگري از 
آيسخولوس با نيروي خيالي كه هنوز پس از سپري شدن هزاران سال ما را به حيرت مي 

رومتئوس در نظر او كسي است كه اندازد، در عملِ پرومتئوس نيروي انسانيت را يافت: پ
براي آدميان دردكش روشني مي آورد؛ و آتش اين نيروي خدايي در نظرش نشانه ي 

). آيا غير از اين است كه سقراط نيز در محاكمه 354:1376تمدن و فرهنگ است(يگر،
خود با تأكيد و اعتراف به جهل خود و ترغيب ديگران در پيِ آوردنِ روشنايي است. 

  فتار خود را خدمت مي داند. او مي گويد:سقراط ر
اين كار چنان مرا به خود مشغول داشته است كه نه به امور سياسي مي توانم پرداخت و 
نه به كارهاي خصوصي خود و اين خدمت سبب شده است در نهايت تنگدستي روزگار 

  ). 18،1356بگذرانم(افلاطون:
دميان جاهل روشنايي مي آورد. رفتار او نيز در جايگاه كسي قرار مي گيرد كه براي آ

پرومتئوس و درد كشيدن او با مسيح مقايسه شده است: تنها مسيح است كه با درد 
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 كشيدن خود براي گناه آدميان از جاني ديگر سر برآورده و توانسته است نماد بشريت
بي ربط  ديگري با اعتبار ابدي پديد آورد بي آنكه چيزي از حقيقت پرومتئوس بكاهد. اما

نخواهد بود اگر سقراط را نيز به استناد فراز فوق به جهت تحمل درد و رنجي كه در 
طول دوران زندگي براي حقيقت متحمل شد و در نهايت شربت مرگ را سر كشيد، با 
پرومتئوس مقايسه كنيم. نبايد فراموش كرد كه احساس باطني سقراط با ايمان ديني و 

تضاد قرار گرفت و از همين رو اعدام شد و او نيز به سازمان سياسي هموطنانش در 
سه "خاطر حقيقت مرد. بنابراين مي توان گفت كه سقراط در محاكمه خود عناصري از 

 را براي ما منعكس مي سازد و البته مهمترين عنصرآن را. "گانه پرومتئوس

و تراژدي به مبتني بر گزاره هايي كه ارائه شد مي توان تصويري جامع از نسبت سقراط 
دست داد. بر اين اساس عناصر غالب در تراژدي كه از سويي هويت بخش آن نيز هستند 
توسط سقراط بازتوليد مي شوند. نكته قابل تامل بر اساس اين مطلب آن است كه سقراط 
در جايگاه مولف حقيقي تراژدي (كه زندگي خود را اسباب اين تاليف قرار داده) فراتر از 

خويش نيست. اين بدان معناست كه سقراط تراژدي را نمي سازد بلكه با خالق زندگي 
تراژدي خود را مي سازد(حيات خويش را در جهتي مشخص كه تراژدي آن را به بار مي 
آورد رقم مي زند). بنابراين تراژدي است كه سقراط را مي سازد و زندگي او را در 

  راستاي محتوا و مضمون خود معنا مي دهد. 
راژدي براي سقراط چنين جايگاهي دارد. او حاصل تراژدي است و با تراژدي بله ت

زندگي خود را رقم مي زند. چنانكه در فرضيه اين متن آمد سقراط زاييده ي بستر و 
زمينه ي اجتماعي و مدني زندگي خويش است كه تراژدي عنصر بنيادين و مقوم اين 

اين جامعه قطعا نمي تواند از هژموني بستر به شمار مي رود. وي به عنوان عنصري از 
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اين زمينه رها باشد. نه تنها اين رهايي ممكن نيست بلكه او با عامليتي مبتني بر عناصر و 
مولفه هايي از تراژدي، واپسين پرده نمايش زندگي خويش را به اجرا در مي آورد. هر 

ستري است كه يك از اپيزودهاي صحنه ي پايانيِ زندگي سقراط معرفّ و جلوه گر ب
  خود بر آن مبتني است.

بر اساس يك نگاه جامع و فراگير مي توان وجوه اشتراك تراژدي آيسخولوس و دفاعيه 
  سقراط(آپولوژي)را چنين بيان داشت: 

  مشيت الهي به علاوه همسويي با اراده الهي -
  انتخاب سرنوشت دردآور -
  تراكم سرنوشت در كنار سرنوشت محتوم -
  نسان كه محور اصلي زندگي نيست بلكه تنها، حامل سرنوشت استتصويري از ا -
  تصوري از حق و عدالت به عنوان اصلِ الهيِ ماندگارِ زندگي انسان -
  امكان تبديل تاريخ به تراژدي -
بشارت روشنايي و متعاقبا نجات شهر اما اين دو نهايتا با از بين رفتن قهرمان تحقق مي  -

  يابد
اري براي اثبات و تحليلِ نسبت تراژدي و آپولوژي و نهايتا معياري عناصر فوق الذكر ابز

براي تبيين اثرپذيري جامعِ سقراط از تراژدي است. چنين نسبتي بدانگونه كه تلاش شد 
  نشان داده شود، به انكشاف معاني بديع در بازتفسير انديشه سقراط خواهد انجاميد.
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  )نتيجه4
تريلوژي هاي آيسخولوس و آپولوژي سقراط به انكشاف برقراري ارتباطي تعليلي ميان 

عناصري مي انجامد كه بر اساس آن مي توان نتيجه گرفت فيلسوفي چون سقراط 
بنيادهاي انديشه خود را از بستري دارد كه آن را زندگي كرده است. به عبارتي فيلسوف، 

زد كه به نظام سياسي خويش را به مباني اي تبديل مي سا -عناصري از  زيسته مدني 
فكري او روح مي بخشند. اگرچه در خوانشي از اين دست فقدان داده هاي تاريخي كه 
مويد يك رابطه تعليلي ميان انديشه و زمينه هاي فكري آن است، كار را دشوار مي سازد 

  و به شكل گيري دغدغه هاي متدولوژيك مي انجامد.
نظر گرفته شود و نتوان به فرازهاي  به صورت كل در "آپولوژي"درباره سقراط حتي اگر 

آن به طور خاص استناد كرد همچنان نمي توان مرگ پذيري او را مورد ترديد قرار داد. از 
جهتي در باب علل محاكمه ي او نيز ترديدي وجود ندارد. عليرغم اينكه متنِ شكوائيه اي 

اه ساختن جوانان و كه عليه وي تنظيم شده بود به دست ما نرسيده است معهذا اتهام گمر
بي ديني از عناصر اصلي اين شكوائيه به شمار مي رود كه مجموعا مؤيد تحليل اين متن 
مبني بر امكان خوانش آاپوژي از رهگذر تراژدي است. سوال در باب معناي زندگي آدمي 
در تراژدي پيش آمد و سقراط براي طرح مسئله ي هدف از زندگي انسان، تلويحا از 

) و سرانجام در آخرين جملات آمده در 23:1378اژدي ياري جست (پاتوچكا،انسان تر
دفاعيه به دوستان و هواداران خود مي گويد من به سوي مرگ مي روم و شما به سوي 
زندگاني، اما خدا داناست كه كدام يك بهترست. حماسه تراژيك سقراط چنين است 

  ).125،1388(قادري:
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راستاي تثبيت اثرگذاري خود و نيز تحقق منويات تراژدي نشان مي دهد سقراط در 
خويش از ابزار و امكاناتي كه در اختيار دارد به بهترين نحو بهره مي برد. اين امر به نوبه 
ي خود نبوغ سقراط را نيز نشان مي دهد. در اين راستا او به منظور غايت اثرگذاري خود 

به آن داشته و دارد بهره مي برد. از آنچه شهر بيشترين واكنش و اثرپذيري را نسبت 
تراژدي به مثابه ي اوج زندگي مدني، در نزد سقراط تبديل به ابزاري مي شود كه واپسين 
صحنه زندگي او را ويژه و متفاوت مي سازد و از سوي ديگر محتواي انديشه او را با 

اش با چشم انداز و ديدگاه تازه اي تركيب مي كند. بر اين اساس سقراط و انديشه 
باتوجه به مطالب فوق اظهار اين مطلب خالي از فايده  اهميت ديگري جلوه مي كند.

نيست كه بررسي عملكرد سقراط در محاكمه، هنوز به پايان نرسيده است و ناگفته هاي 
بسياري در اين خصوص باقي مانده كه تلاش در تبيين آنها براي شناخت هر چه بيشتر 

بت سنجي ميان سقراط و تراژدي از نكاتي است كه وي شايسته و ضروري است. نس
كمتر به آن توجه شده است. بررسي عميقترِ تأثيرِ تراژدي بر سقراط خود درآمدي براي 

  فهم اصيل تر اين شخصيت تاريخي است. 
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